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  نقبي به خاطرات
   

 که احمد شاملوم؛ از طريق  شناخت١٣٤٥ را در سال حسين منزويمن 

از هر دوی ما نامه  ی اين هفته او در چند شماره. کرد را چاپ می» خوشه«ی  مجله

 اول از من برگردان. ا انتشار داد رحبيب ساهرهايی فارسی از اشعار ترکی  برگردان

هر دو دانشجوی سال .  برگردان سه شعرمنزوي، از هفت شعر و چند شماره بعد

ان و ادبيات فارسی بوديم؛ او در تهران، من در تبريز، هر دو در ی زب شتهردوم 

ولی او به .  فارغ التحصيل شدم١٣٤٨من در .  وارد دانشگاه شديم١٣٤٤سال 

 و قطع تحصيل » شناسیهجامع« به »زبان و ادبيات فارسی«علت تغيير رشته از 

 از ١٣٥٨ در سال ،ی قبلی و بازگشت به زنجان و رجعت ديگر باره به رشته

 را از ساهرمن . سن او يک سال از من کمتر بود. تحصيل رسمی فراغت يافت

شناختم؛ او در کلاس درسش نشسته بود؛ شاگرد دبيرستانی  روی اشعارش می

 حبيب ساهری معلمی  که هر دو خاطراتی از شيوه صلاحي عمران بود، مانند ساهر

  .ی خلاقيت شعری او بودند داشتند و هر دو شيفته
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 به فارسی ترجمه کرده بودم، بعدها در کتاب ساهر شعری را که من از هفت

هايم هنوز هم  خودم از ترجمه.  گنجاندم١»های شعر معاصر آذربايجان نمونه«

ای از تغزلّی مواج   چيز ديگر است، هالهحسين منزويی  اما ترجمه. راضی هستم

 خود در آورم که را می» !مخند« نمونه را شعر .سرايی سرشاری دارد و غنايی

  :زند لطافت و صلابت زبان با شعر ساهر پهلو می

  !مخند

  خواهد گريه کن هر چه دلت می

  ی تو که در اين تيره شب طولانی، گريه

  آب خواهد شد و محو

  و برای تو نخواهد زاد

  آسمان،

  .خورشيدی  

  قلب شب، سنگ سياهی است

  و تو را، آه و فغان،

  !ای دهقان    

  آب خواهد شد،

  !ی ظلمانی آفاق، آری ل پردهدر د

                                                            
  .١٣٨٧های شعر معاصر آذربايجان، تهران، تکدرخت،  نمونه. صديق، حسين. م ١
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  .و فغان تو، همين در دل من خواهد ماند

  ز آسمان و چپر سبزش

  نوميدم من    

  که تو را قانون

  دخمه ای داده، سيه، 

  در اين مُلک    

  را،» خان«ليک 

  ای، خانه

  پر ستاره،

  .ی سبز و همه پرده و آويزه  

  خواب کن در دل اين ويرانه

  هايش زير سنگينی حسرت

  و هيچ مخندخم شو 

  باش تا يکسره، پژمرده شود

  هايی که شکفتند، زمانی، لاله

  به برت      

  تا که خاموش شود

  يکسره

  ی خورشيدی گيسوی ترت شعله  
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  خواهد گريه کن هر چه دلت می

  شود، آب ات می گريه

  ی ظلمانی زير اين خيمه

  :پرسد کس و نمی

  چيست اين ناله،

  در اين تيره شب طولانی؟  

  

 در تهران ١٣٤٣ در سال ٢»کؤشن«قدر  ی گران  که در مجموعهاصل اين شعر

  :چاپ شده است، چنين است

  نه قدر آغلاسان آغلا، که سنين آغلا يېشېن،

  .بو قارانلېق گئجه ايچره ارييب محو اولاجاق

  .نه سنين چين ده بو گؤيلرده قېزېل گۆن دۏغاجاق

  

  ر، و گؤيۆن، نين قلبی قارا بير داشا بنزه گئجه

  .ی ظلمتی آلتېندا ارير آه و فغان پرده

  سنين آنجاق او فغانېندې بو کؤنلۆمده قالان

  

  اونما ياردېم بو سمادان بو ياشيل چارداخدان،

                                                            
 .ليريک شعرلر است و ديگری کؤشنی موفّق حبيب ساهر، يکی همين   مجموعهدو ٢
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  . ده قانون قارا بير داخما وئريب سنه بو اؤلکه

  .خانا يالدېزلی سارايلار و ياشېل آسما وئريب

  

  ده حسرتلره قاتلان، گۆلمه، يات بو ويرانه

  .لرين ڲينده آچېلان لاله ون اۆرهگۆلمه سۏلس

  .اؤل که سؤنسۆن او گۆنش رنگلی خۏش زۆلف ترين

  

  لرين، ر آغلاسان آغلا کی سنين ناله نه قده

  .نين جوفِ ائيرينده ارير بو قارانلېق گئجه

  ـ بو قارانلېقدا، بو سس ناله ندير؟: کيمسه سۏرماز

  

از نزديک آشنا شدم؛ با  با او و عمران ،١٣٥٠بعد از آمدنم به تهران در سال 

ی راديو و تلويزيون در خيابان   در ساختمان هفت طبقهعمران. کرديم  هم دوستی

برای .  هم پيش او بودمنزويکرد،  کار می) تخت طاووس آن روز (مطهريشهيد 

ی  کرد و در شبکه نوشت، ويراستاری می مقاله می) بعدها سروش(ی تماشا  مجله

نادر کرد که تحت سرپرستی  را اجرا می» ادب امروزگروه «ی  دوم سيما برنامه
 در  هممن. پرداخت سرايی می گاهی نيز برای کسب درآمد، به ترانه.  بودنادرپور

ی  ی نه ماهه  دوره،ساختمان سيزده طبقه آموزشی واقع در مجتمع جام جم

مون هم تازه از زندان آزاده شده بودم و هم در آز .ديدم کنندگی را می آموزش تهيه
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 در آن مدت تقريباً هر هفته آن دو را .ورودی صدا و سيما قبول شده بودم

  . ديدم می

ی ازدواج او   ازدواج کرديم ثمره١٣٥٤هر دو هم زمان در سال  و من منزوي

اش بود که  اما ازدواج او ديری نپائيد؛ علت آن هم بيماری.  بودغزلتری به نام خد

  . او جدا شوند از١٣٦٠سبب شد زن و دخترش در سال 

) ١٣٥٨ -٦٢( مدت چهار سال توانستم گذرنامه بگيرم وبعد از انقلاب من 

ی  ی شعر مجله  مدتی صفحهمنزويی تحصيل به ترکيه رفتم؛  برای ادامه

، او نيز از خرسندپس از برکناری . کرد  اداره میپرويز خرسندسروش را زير نظر 

اهی در فرهنگسرای نياوران و پس از آن، مدت کوت. سمت خود کنار گذاشته شد

 در انتشارات انقلاب اسلامی ی ارشاد کارکرد و بعدها ی حسينيه سپس در کتابخانه

  .به ويراستاری مشغول شد) کلين سابقفران(

 و به »تربيت معلم« به ايران بازگشتم، به تدريس در ١٣٦٢من در سال 

سيس کردم که پاتوق ای تأ دارالترجمه. ی قضائيه پرداختم مترجمی رسمی در قوه

شد کمتر او را  می سبب نيحساما بيماری خاص و در به دری .  هم شددوستانم

  .ببينم

ی   سروده»حيدر بابايا سلام«ی  ايی از منظومهمای ني  ترجمه١٣٧١در سال 

ی  ای بر آن بنويسم و مجموعه  را پيشم آورد و خواست که مقدمهمرحوم شهريار

ای در اختيارم گذاشت که  ای يک صفحه مقدمهشعرهای ترکی خودش را هم با 

 نوشتم و چند شعر ی شهريار، مقدمه  از منظومهی زيبايش بر ترجمه. چاپ کنم
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ناشر را خودش پيدا کرده بود؛ تحويل . اش در آن گنجاندم  ترکیی هم از مجموعه

 اشعار ی  اما مجموعه٣.ناشر دادم و نظارت هم کردم، به نحو احسن چاپ شد

ای ديگر بر مجموعه   که مقدمه١٣٧٧ تا سال ؛همرا نتوانستم انتشار داش  ترکی

ی حاضر همان مجموعه  کتابچه.  پيشم آورد دوبارهنوشت و تغييراتی در آن داد و

  . يابد است که اينک بدون کم و کاست انتشار می

 يک سال ١٣٨٣ شانزدهم ارديبهشت سال ، سالگی٥٨ در سن حسين منزوي

 دنبال يک عمل جراحی طولانی در بيمارستان شهيد پس از فوت پدرش به

 تهران به سبب نارسايی قلبی و ريوی، درگذشت و در زادگاه خود زنجان رجايي

در کنار غزل . نامند  می»سلطان غزل معاصر«در فارسی او را . به خاک سپرده شد

ز ی نو، سپيد، دو بيتی، چهار پاره، مثنوی و غيره نيها ی قالب سرايی، در همه

 در شعر ترکی هم پس از . اما بر همه روح تغزلی حاکم است،قطعات موفقی دارد

   .انتشار آثارش، جايگاهش معلوم خواهد شد

ی از شاعران طراز اول ترکی سرا محمد منزوي، مرحوم حسينپدر اول بگويم 

 کرد و به استقبال ها  دوستیسيد محمد حسين شهريارنسل پيش از ما بود؛ او با 

صاحب . معروف شد» استاد محمد منزوی«در روزگار خود به . او نيز شتافتاشعار 

  :در ترکی زبانی مطنطن و حماسی داشت. عزت و شأن گرديد

  ای گؤزل يوردونا انسان يارادان،

                                                            
حسين منزوی، به کوشش : ی ترکی، ترجمه به شعر نيمايی حيدربابا همراه با نظيره. شهريار، محمد حسين ٣

 .١٣٦٩محمد فتحی، 
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  .خلقتين دردينه درمان يارادان

  ليڲه جان يارادان، دۆزگۆن آزاده

  !پارلاق امکانېوا آند اۏلسون اوغول      

  

   اڲيلميش بئلينه،آنامين غمدن

  قهرمان ايرانېن آذر ائلينه،

  آناوين گؤز ياشېنا، آغ تئلينه،

  !کينلی اخوانيوا آند اۏلسون اوغول      

  

  پارچالانمېش باشې مولا جانېنا،

  .فاطمه اۏغلو حسينين قانېنا

  آتاوېن قهرينه، برک عصيانېنا،

  !قوجا اصلانېوا آند اۏلسون اۏغول      

  

های ادبی هم گام  ی يافت، به ميدان پژوهشيد طولايسرايی  در نوحه 

ضرب «و ) ی شعرای زنجان تذکره(» خورشيد و مه«آثاری نظير . گذاشت

  . آفريد را»های ترکی المثل

 ٢٣ای در  استقباليه. نيز شتافت» حيدر بابايا سلام«ی  وی به استقبال منظومه

  :گويد در جايی از اين استقباليه می. بند سرود
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  ش بير دادلېق ايستر،من دئييرم هر آ

  کی قوشلار آزادلېق ايستر، قفسده

  .کلر شادلېق ايستر  اۆرهغملی اۏلان

  اما حيف غملريمی بيلن يۏخ،  

  .گؤزلريمين قان ياشېنې سيلن يۏخ  

  

گونه بر اشعار  های مقدمه  همان گونه که خود نيز در يادداشتحسين منزوي

گفته، به  ان از ترکی سخن میی زنگ  که به لهجه اش گفته، به همان شيوه ترکی

من هم در بازنويسی اشعار سعی کردم در شيوه . همان لهجه نيز شعر سروده است

  . های اين لهجه را حفظ کنم گزينی املای ترکی، ويژگی

 بويژه در -ترين گويش ترکی را ترين و اصيل هايی از کهن ای که نشانه لهجه

اين روی شعرش بسيار صميمی هم از .  در خود حفظ کرده است-تصريف افعال

که » حيدربابايه سلام«ی  مانند منظومه. و خودمانی از آب در آمده است

ی عوام  ی آن نيز عمد داشت، شعرش را نه به لفظ قلم، بلکه به لهجه سراينده

. کرد شهريار در فارسی هم گاه چنين تفننی می. مردم و گويش شهر تبريز بسرايد

  :»تقرير«مانند شعر 

  ،شت کوه عينعلیاين پ

  ! ی ما دسپا کرده يه کاگلی اتاقکی واسه

  برادر بزرگترم رفته بود به سربازی

  گن کشته شده آن هم می
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  . تو آن جنگ با ارزونی

  گن با مرگ او پشتش ديگه شکسته شد بابام می

  دو سال بيشتر زنده نبود

  شه که مادرمو  کی می

  از کلفتی، از رختشوری 

  ی و از نخريسی از پيس

  ها نجات بدَِم ه     از منّت همساد

  چه غيرتی به کار زده

  مادر من 

  .تا ما به اين قد برسيم

  

به سبب نزديکی لفظ قلم و گويش کوچه و . اما اين کار، در ترکی تفنن نيست

بازار از يک سو و به غربت افتادن کتابت از سوی ديگر، شاعران ما در 

ی جز معدودی که با زبان معيار و ادبی آشنا هستند، به سراي نويسی و ترکی ترکی

اما آن چه شعر ترکی منزوی را . کنند ی خود سخن ساز می گويش شهر و منطقه

ی سرشار از صنايع  کند، دخالت دادن عنصر خيال در آن و استفاده ممتاز می

  .های او، اعجاز انگيز است حتی در شعر سپيد، تصويرآفرينی. شعری است

دهد که وی   اندک شعر ترکی که در اين دفتر گرد آمده است، نشان میتعداد

تر از شعرای  موفق.  شاعر موفقی بوده است- همانند فارسی–در شعر ترکی نيز 

ی خودش مانند مفتون امينی و عمران صلاحی که بيشتر در  روزگاران دو زبانه هم
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پس از انتشار . واهدخ  چرا که شاعری، طبع روان می٤.فارسی درخشيدند تا ترکی

ها با خلاقيت شعری فارسی وی،  ی اشعار ترکی منزوی، مطالعات تطبيقی آن همه

  . اين ادعای من را ثابت خواهد کرد

نويسی و  اين جانب تعداد اشعاری را که مرحوم حسين منزوی برای مقدمه

مان اشعار گ بی. کنم ها تأخير عيناً منتشر می انتشار در اختيارم گذاشته بود، با سال

ها دسترسی  ترکی ديگری از او بر جای مانده است که اميدوارم هرکس به آن

  .دارد، نسبت به انتشارشان همت کند

ی   و لهجه  برای چاپ، به قصد حفظ شيوهحسيننويس  در بازنگاری دست

خوانی روا داشتم که اميدوار  خاص او، تنها برخی تغييرات جزيی، جهت آسان

چند شعر هم فاقد عنوان بود و يا . ران او مفيد واقع شودهستم برای دوستدا

به اميد . ها را برپا کردم ، خود عنوان را نوشته و خط زده بود که من آنحسين

  .ی کامل اشعار ترکی حسين منزوی انتشار مجموعه

  

  صديق. م. دكتر ح
  1392 فروردين -تهران

  

  

                                                            
يارالی «و » يردن داش گل پنجره«و از عمران صلاحی » عاشيقلی کروان«به زبان ترکی از مفتون امينی  ٤

 .چاپ شده است» دورنا



 ١٦

  

  



 ١٧

  

  

  

  توضيح

  
ده ده  کتابت. دی دئييشينده   زنگانده و رکی ديلينکی شعرلر تۆ بو دفترده

ده  رکیخاص آدلار کی تۆ.  اولور يازېلاداکی تلفظّ لونوب کی هر نهسعی اۏ

ی و تۆرکی عربی، فارسلرکی   کلمهاۏ. ی کتابتيندن يازېلېب، فارسيلميشلرگ

  .دا يازېلېر ی بيردی، ائله اوجور يازېلېب که فارسیلرتلفّظ

 .ۆکلو غۏزا باغېشلېاجېيېزده اؤز بؤي ينیلر قلمين پرتيشمه

  

  حسين منزوي
  



 ١٨

  

   باياتې

   

  !ز آچمېر باغېن، اولدوگۆل

  !يانمېر چراغېن، اولدوز

  نه ايشېق، نه ايشېلتې

  !گلمير سۏراغېن، اولدوز

   

  !هاې اولدوز! اولدوز! اولدوز

  !هاراې اولدوز! هاې اولدوز

  ک باتېرسانتک چيخيب، ت

  ، اولدوزیباوکن سعؤمۆر

   

  !ن، اولدوزهاچان ايشارا

  !قوووشماز ياران، اولدوز

  هر سنی قوتارېم؟تنه 

  !ال چاتماز داران اولدوز
   سي26 فروردينين - 1371
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  ناننېن آدې تارې

  

  زیک سؤ اۆره

  

يمين لار کاوشاقې ممن ده ها. ې باشلارن دانېشماغناوشاق آنا ديلي

نان و آتا ده باجې قارداشلاريده بيز ائو هله. ديليم آنا دانېشېقېنان آچېلېب

 - ر بيزلیدادی کرامّا سؤز بوزنان ائله تۆرکی ديليجه دانېشارېق آنامې

 ڲيل ايکی  دهیز فارس ديليمي کی آنا- لار انلېرلور هامې ايک اۏ دئمه

اۏلوب، ېمېز تۆرک اؤلۆب، کۆرد اولّ ديل آچماغ. نوبت ديل آچارېق

لقين خلر اولساق اۏ   خلقېب و هر بير آيرو، ها لور اۏلاۏلوبک گيل

ز بؤيۆک و قديم و عزيز آنامېز مېېو ايکينجی ديل آچماغ. ديليجه

  .لاجاقۏايرانېن ديليجه ا

ن سؤزی بونونچون يازيرام کی اۏ عزيز تۆرک يۏلداشلار کی کئچبو 

 - ېنانغعری يازماماسن تۆرکی ش: ديلر کی هلده منه اعتراض ائلر ايل

دان ېن يازماغعرش فارسی ديرديلردې  رې آرتېقېل  تعصبّیی کلر بعضی

اول باشداکې من هئچ : کیلر هن، بيل يه، خيانت ائلير ن تۆرکیيلياؤز آناد



 ٢٠

. ېيامياجېرام يا يازمېشام، يا يازمې يازمامشعر تۆرکی یميشم ک مهوقت دئ

ه، ادبياتېنا و نيشعردی و اۏنون  کلی آناديليمتۆرکی منيم عزيز ايست

م اگرده منی لايق بيلسه، ي لی ا باش فرهنگينه افتخار ائلمهبئله باشها

يم و  لی بورجی وئرمه م و بو شلی بيليرۏره ب گؤنااۆزۆمی اۏ

ڲيل کی  معنادا دهبو ک مم ی چاپ ائلهشعر. مدا وئرميش نان مدېغېباجار

  !بير سؤزبو . دييليرن يچجک اي هل گلرشعرچۏخ .  يۏخدیشعر

بت ون یوار و ايک  آنامی ايکديديمکی   نئجهمن: کیوايکينجی سؤز ب

  .ديل آچمېشام

  نيايهۆ منی دی قادېن ک،راغلې، آندې چېر باشلېفوبيری عزيز کا
دان کی  ده، يارې با يارې اۏن یشعر من یر کو اۏلديمکگتيريب و 

 و هم یردي هم شاعی ک- نان  و عزيز آتام- یشاعيرداما ت يي ديمی شعر

لی  مت عزيز وطنيم ايران که قي:و ايکينجی آپارمېشام  ارث- ييب دئشعر

و ز ياشېنان، سعزالې آنلارېن گؤ و لارېن قانېنا ې، قهرمان اۏغلانتۏپراغ

ب، اۏنی ييب کی آناديليمه دال چؤوۆرۆ ب پس هئچ زامان اۏلمیوارېلې

 شعرده  ديلين  يازاندا، ائله آناشعرجادا  یمن فارس. ن سالمېش اۏلام گؤزد

م و رير ندهگؤبالاجا دفتری سيزه سارې بو کی  ده ايندی. يازېرمېشام

تيرسين، ی محضريزه گام کده اۏنا تاپشېرېر سين يمدن نئچهلرشعرتۆرکی 



 ٢١

ده،  لی آنادېلېم، تۆرکی ر لی و گئده لی، امکان ده ائله عزيز، ايستمه گئنه

کار  هنهده ک لهده، من هشعرتۆرکی : يم کی لی  ديمه. يازمېشامشعر

ن تۆرکی يريزياعلار سيزين کيچيک شورکی ب اۏلوک مهي دسااۏلمامېشام

ريدی، کی اگر قبول ل »مشق سياه« دئسم، جا ی اصطلاحیينده فارسشعر

  .رواف اۏللارېنا اتّح  دۏستشعرز ز، سيز عزيس ائله

  يان  خوش ياشي
   زنگان-ي باهار نين1377

  حسين منزوي



 ٢٢

  
  
  

  باياتې

  دا، ياتمارام!  عزيزيم

  سويو اودا، قاتمارام

  سن گليب چېخمايېنجا

  ياتماراميۏلا باخېب، 

  

  ياغدې دولو! عزيزيم

  اييترديک، ساغې، سۏلو

  گل، الين وئر، اليمه

  ک، بويولو باشدان گئده

  

  يۏلون اوزاق! عزيزيم

  گل، گئتمه، مندن ايراق

  يۏللارې قارا باسېب

  دايان، قۏی قوشا گداق

  



 ٢٣

  داغلارا باخ! عزيزيم

  تؤکۆلمۆش تاغلارا باخ

  بيزيم ائو ائشيک تايې

  !اخپوزولموش باغلارا ب



 ٢٤

  

  

  

  غزليم

  آچ گؤزۆن قۏی يوخودان، گۆللر اويانسېن، غزليم

  آچ گؤزۆن قۏی باخېشېندان گۆن اوتانسېن، غزليم

  دا، اوزوندن گؤزلين آی! ليم گؤره بيلمز، گؤزه

  آيا باخ تا که حسددن، پارالانسېن، غزليم

  گۆل ندی؟ دور گلشنی گز! سن اۏلان يئرده، گۆلۆم

  لانسېن، غزليمقۏی سنين باشېوا، پروانه دۏ

  چېخ چمن سيرينه، مدهوش ائله سرو و سمنی

  قۏی آدېن، عطر کيمی باغدا، جالانسېن، غزليم

  ک جلوه يۏخ گۆنده، نه گۆلده، سن اۏلان يئرده گره

  دفتر حسندن، هر آد، قارالانسېن، غزليم

   گؤزلريوی–قالمېشام، قاشېوې، کيپريکلريوی 

  !يمقلميم هانسېنې وصف ائيليه، هانسېن؟ غزل

  ڲيمدن دئيرم سنی آغوشه چکنده اۆره

  !کاشکی بودور زمان بوردا دايانسېن غزليم



 ٢٥

  سی سی، هر ثانيه يا دايانسېن، يا که هر لحظه

  بير ايل اۏلسون، ايلی بير عمر، اوزانسېن، غزليم

  سنی، هر کيم ديله چالسا، گؤرۆم، آغزې قوروسون

  .گؤرۆم آغزېندا، عؤمۆرکن، ديلی يانسېن، غزليم

  



 ٢٦

  

  

  

  باياتې

  

  ز قالدېموعزيزيم يالق

  محنت ساتدېم، غم آلدېم

  لريم بۏشا چيخدی ال

  وا چالدېملار سوشناققې

  

  لیۏدې دياغ! عزيزيم

  لیۏ، سیايتيرديک ساغ

  گل الين وئر اليمه

  لیۏيو ک، ب باشدان گئده

  

  لار اوزاخ يۏل! ميعزيز

  دن ايراخ گل گئتمه من

  لارې لۏب يقارا باسې



 ٢٧

  داخدايان قۏی قۏشا گئ

  

  جانېم ياندې! عزيزيم

  يم پارچالاندېڲ اۆره

  م رۆرۆنۆدالېنجا س

  ت، آماندېگئتمه، قايې

  

  منی هئچه کيم ساتدې؟

  ېمنی چؤله کيم آتد

  ن گئتدين گۆنۆم باتدېس

  .سن باتدېن، بختيم ياتدې

  

  ازيلميش داغلارا باخ

  ش باغلارا باخۏزولموپ

   قالېبباائويميز خارا

  لارا باختؤکۆلمۆش طاغ

  

  



 ٢٨

  امروا قاتماوتی سۏا

  سؤزۆمی اۆزاتمارام

  بۏلا باخېب يۏتوروا

  ينجه ياتماراملسن گ
   زنگان- ين يايي1360



 ٢٩

  

   باياتې

  دۏغوری سؤز، يالان سؤز

  کيم ساتېب، کيم آلان سؤز

  کيبدا چۏمی ا سينه

  .يمده قالان سؤزڲ اۆره

  

  عزيزيم هارا گئديم؟

  ا گئديمکده يار اۆره

  ن لينده ين اقارا بخت

  کيب هاراگئديم؟باش چ

  

  گئتدينن ويدوم ايعزيز

  دينمنی تک قۏيدون گئت

  دن هئچ دادمامېشسنمن 

  ن؟ون گئتدييدۏ مندن دسن
   زنگان-ي ين ياي1360



 ٣٠

  

  باياتې

  !قېزېم، آی قېزېم، قېزېم

  !قېزېمآی ! قېزېماولدوز 

  يمیلرتی غمۏگل ا

  !قېزېم سای سنييم، من دئ

  

  سنداغلارېن قارې سان 

  سنان باغلارېن بارې س

  نېن ن باغچاسېۆمۆمرعُ

  سناسې، نارې سان وهئي

  

  آغزېمېن دادې، دوزی

  لدوزیوبحومون دان اصُ

  ن داغ کۆرسۆسیقېشېمې

  .زیور بومېن بيلل يايې

  

  هنه، ازل اۏلمازهر کُ



 ٣١

  ل اۏلماز هر ياخچې، گؤز

  ز اۏلسالی قېۏنيا، ددُ

  . اۏلمازغزلهئچ بيری، 

  

  مداغلارې گزه بيلم

  مبيلمزه  داشلارې ا

  زسمۆال  دا، ا جانېمدان

  بيلممزه ن ال اۆ دسن

  

  سان  عشقيمين پايېسن

  سان خومون لای لايېوي

  خشارېن يۏخۏهئچ کيمه، ا

  سان ؤزۆن تايېتکجه ا
   تهران- پاييز- 1360



 ٣٢

  

  باياتې

  سن، سؤزۆم سنعزيزيم 

  سنق ايکی گؤزۆم ايشې

  لی هرن اين، گؤزد سؤزد

  سن لاپ منيم اؤزۆم سن

  

  للدی گۏحالېم يامان ا

  للدی گۏصبريم تالان ا

  دیپيچاق سۆمۆگه دڲ

  لڲيم قان اۏلدی گ رهاۆ

  

  غېجاۏن اۆمۆمرگل عُ

  ېوجاغريمين بجيڲ

  الیين اۏخشايان شعر

  ېعشقين ايستی قۏجاغ



 ٣٣

  

  قعاشې

  خی، سسی سسه قات عاشېقۏچال چۆڲۆرۆن، ا

  خودان اۏياتولری ي ياتمېش دلی

   گؤرۆمئتوستی باسېب چئنلی بئلی، د

  دور قيرآت؟ۏر اۏغلی؟ هاردار کدو نئجه

  

  لر ېن زخمهسنين چۆڲۆرا چالدېغ

  ڲيمی تيتره دير  پرده اۆره-پرده

  نانلې سسينۏمی سنين تيوجود

  دير ک دۆشمۆش آغاج کيمی تيترهت بير

  

  سنين حرارتلې حزين سسينده

  ک قانې گؤز ياشېنان قارېشېر رهۆا

  ل سارماشېقسن زخمه ووراندا قېزې

  ه، سارېشېرلر سحر قانلې ديرک

  

  ن ڲيمن دردينی دينديرير اۆره



 ٣٤

  يندهن دغمه باتمېش ائو ائشيکد

  ن زی سيليرۏخاطريمدن کُهنه ت

  ينده ن دی ۏش بئشيکدزدا ياتمېش بتۏ

  

  ياندا، منیاۏخودن  اصلی کرم

  ندالدا قالمېش زامانلارا چکير

  ند نب منی اؤزۆاليمدن ياپېشې

  نرا چکيريۏخی کيمی دۏمانلا

  

  نېن باغرې يارېلېر غليظ قارانتې

   آوازيندانرلیسآخېر سنين ک

  رسن اۏخوران، من يازېرام، صبح اۏلو

  ندانبيل گۆن چېخېر سنين سازې  ائله

   كرج-پاييز- 1363



 ٣٥

  

  !گؤزله

  يوی هر زامان گيرنده سؤزهتانې مخاطب

  مير اعتماد گؤزده گؤزه له ائلهل ا کی ا

  وی هر زامان تاپاندا قۏلاخک سؤزۆ دئمه اۆره

  دا قۏلاخ واردا سيچان واردې هر سيجانر دوکی ه

   تهران-  نين يايي1366



 ٣٦

  

  اۏلماسېن

  نه فايدا، آی اۏلسون اولدوز اۏلماسېن؟

  هئچ گئجه، هئچ گؤی اولدوزسوز اۏلماسېن

  سين سيندن آيرې دۆشمه هئچ قوش جوجه

  .هئچ آنا، هئچ بالا، يالقوز اۏلماسېن



 ٣٧

  

  باهارا باخېش

  الارجک قوری باغچ نهل گئنه گۆل

   گئنه گۆلدن طاقچالارجک نه بزه

  نانجک گئنه باهار، باغې گؤرۆشه

  .نانغېدا بارېشاجاق يئميشانلار

  

  گئنه نسيم

  .لرين ساچېنا ولبنجکدی سو اسه

  گئنه باغچا

  .ک ياشېل قيرميز پاچېناج نهوروب

  

  گئنه زامان

  لری هرگجکدی قارلې دؤن دؤنه

  راجاقدې باغلارا يئتيشرکنوق

  .لری جرگه  کلی زهگۆل چيچکلی، ب

  

  جک لهک، باهار گج ش گئدهگئنه قې



 ٣٨

  قجاقۏجالمېش آغاجلار، جاوانلاشا

  ده  گئنه،جک اريهگئنه قارلار 

  .لار، داغلان آشېلب داشاجاقولر سسئل

  

  اماّده،  ی گؤردۆک، بيلديکڲج گئچه

  جک گلهکيم بيليرکی نه اۏلاجاق 

  دنلرن بيز امّا گؤرک ج ش گئدهقې

  ک؟ج زی گۆلهاۆگلنده کيمين ياز 

   زنگان-ين دي آيي1370



 ٣٩

  

  ، بختی قارابئچاراآی 

  ری جانېنون ايستير قگؤر

  تارا،نداندان قوهانسې ز

  لر کيمی ک کی دلیلۆک

  .ن ديوارا ېرپېنېر دردچ

  

  ن د قرو باسمېش پنجره

   باخا- ڲه باخا قار کۆله

  لين ياشېگيزين گؤزلريو

  . آخا- ڲيندن آخا اۆره

  

  ن،ن کی بير سسی اؤزۆنده

  ييرن دی

  :ييرن دیسن 

  ،اۏلور، گؤرن«

  ک قاچېب قورتولاندا،کۆل

  دان ندانېنز      



 ٤٠

  ل آغرېنداۏي

  ؟دايانا بير        

  منی ده آلا ديشينه

  »ردان آپارا؟ونن ب اؤزی

  

  :ييرن سن دی

   اۏلور،گؤرن«

  نان؟رېلا وشقلانان  قانادلاشام قيشلاق

  دن ستونۆ گؤلۆن ادۏنموشبۏز 

  »ان؟م ياشېل باشلارېنکئچ

  

  رن اۏلور،ؤگ«

  ندهۆزۆن اۏ يگون قېشېبير

  ندهلې دۆزۆ يازېن ياشېل

  م بيرگۆرۆش

  يۏلداشلارينان؟ ن يارکئچ

  ن،دان گۆل بيت يارالارېن

  »وفالې قارداشلارېنان؟



 ٤١

  

   :ييرن سن دی

  »... اۏلور ن گؤر«

   بير سس ايراخلاردان،اما

  ش اوزاخلاردان،دومان دوتمو

  ن ائله بيل کی بير گۆ«:يير دی

  دېنپز کيليدنی قامعج

  ندانېنو زب

  سېن ش قاپېچېرېلمې

  آچدېن    

  بيل کی داش ديواردا ائله

  لی بير دئشيک تاپدېن کئچمه

  ل آچدېنۏهاوا کيمی ي

  قورتولدون    

  قاچدېن      

  کنن کۆل ائله بيل کی سن

  قاردان، ديواردان

  زقوتولدو    



 ٤٢

  لدوزۏنسيم ا

  يۏل تاپدېز يازا،

  باهارا    

  يندن قارا بخت الامّا

  »سيز، هارا؟ کج هارا گئده

  

   داردا قالان«:ييرن سن دی

  هج ک نفسه، گلين رهگ

  چالېشمادان

  لمياۏروي    

  »!تاراوبلکه اؤزۆنی ق

  

  : کیيير سس دی

  !دان قوتولميان ندانېنسرنوشتين ز«

  !آی بئچارا      

   يۏران اؤزۆنید مينه لاز

  ید مينه لاز

  ده ان داشلار اۆستونسورود



 ٤٣

  باتمېش سينن

  تمېش ديزين؟يا

  اؤزۆن چالان

  راوردان بۏا  

  را؟ۏردان اوب    

  اند و باسمېش پنجرهرقې

  سن ساکت باخېران قارا

  :يينير دی  ينهگ سس امّا

  - يير ائله بيل کی قارې ننه ناغېل دی - 

  سن بير اؤلۆيه قسمتن«

  !آی بئچارا  

  »!بختی قارا    
   زنگان-ي ين دي آي1370



 ٤٤

  

  ندانپنجره دالې

  »!ز قۏيما عشقه سارېۆا «:يير ل دیعق

  کير منی آپارېامّا عشقين چ

  نن عشق آراسېندا قالار کن لعق

  تارېولر، جانېمې ق گئت، گئتمهبو 

  ؟نئينيم آتېم يا عشقی ساتېم؟ یعقل

  ! تارېنیی، سۏل قۏن منه بير يۆاؤز

  

  ار تايېم، صبر ائديم؟رسيز نئجه ق سن

  !یراردی بس نئديم؟ آی صبريمين ق

  !ین الهام هميکنۆيمين تشعرآی 

  !يان باهارېمرؤمۆن سارالمېآی عُ

  م ر ن گؤزلرينه وئرمهوثرومين ک

  ن خومارېدن ايچ سنين گؤزلرين

  !ساوالان قندی! دیبنڲيمين  اۆره

  دن سارې ڲيم سن رهۆييب ا لاپ ارې

  



 ٤٥

  کن گؤرن نې ين ايشېقېن پنجره

  یده اولدوز کيمی ايشار باش گؤزۆم

  نې س، تئز آچ قاپېتلسير، سۏيوق ک

  نار گؤز ياشېمېن آخارېۏخسا دۏي

  نی چالمېشام نې، پنجره آچ قاپې

  !لارېن آچارې آی باغلانمېش قاپې

  ک آغاجېندا،آی منيم عؤمرؤمؤن ت

  !دا گۆل آچمېش باهارلې بارې خزان

  ده ييم دای؟ آی قارا ايل دی سنه نه

  !ز تارېباغچامېن آق آلماسې، قېرمې
   كرج-يين دي آي1370



 ٤٦

  

  اينجی

  !ميلهامده ليلايه چکن اۆسن حُبۆتۆنآی 

  !ميلهامچکن امنی مجنون کيمی صحرايه 

  نا معنا يارادانيمين ذاتيآی منيم گؤزلر

  !ميلهامچکن اشايه روحومی شور تما

  ېنداغدن دۏ دن، گۆلۆشن اؤپۆشنزاردان آی قې

  !ميلهامچکن اباخېشېندان گؤزۆنه سايه 

  آی سنين دؤشلرين اۆستۆنده چليپا زولفون

  !ميلهامچکن ای تصليب مسيحايه من

  خادانون گۆل کيمی باغلار ياخاسېندان چېزوآی ا

  !ميلهامچکن ال کيمی غوغايه ۆلبۆمنی ب

  دن قلم آلمېش اله، باطل خطينی کيپريڲين

  !ميلهامچکن اگؤزلرين نرگس شهلايه 

  خادانۏلدان چې آدمې يآلمالارېل آی سۆتۆ

  !ميلهامچکن اده حوّايه  وسوسه وئرمه

  اشانرده داشان يوسف مصره يا  و عصمتحسن

  !ميلهامچکن اده زليخايه  عشق و جرأت



 ٤٧

  نی میده سېنمېش گ می بو ورطهآی منيم کؤنلۆ

  !ميلهامچکن ا دريايه دۏلوبيرده باشدان 

  یني اؤز شاعر- یرل و غزل ساحولن قنازي

  !ميلهاما چکن  تمنّايه شعرده  گئنه

  ده تازادان  بو غزلیش کلماتۆلمۆزۆآی پ

  !ميلهامچکن ای معنايه  ی تک، رشتهجاين

   تهران- ين قيشي1370



 ٤٨

  

  

  یسفر سۏغات

  م، چای گئدير جادا گئدير، من گئدير

  .ئديرگڲيم  ڲيم دوتقوندی، گؤره اۆره

  شۏرونادان سونی ايتيرميش صۆتۆج

  !نه ائدير  ک منهدن آيرې دۆشم سن
  

  نجاردن سنی آلېل تا محرم ال

  ېنجالارېمې سنين بۏينان سال لوق

  رکننپاقدان سۆرۆرۏکيمی ت  هگکؤل

  م دالېنجاڲ جه هارا گئت سن، گله

  

  لاق اله ياراشمازز آلما، چوقېرمې

  ز گۆله ياراشمازېرمېسارې يارپاق ق

  خۏنان يي عتابامّا ، دانېشنن من

  .اشمازرداق آجې ديله ياشيرين دۏ

  



 ٤٩

  ر قۏپاردېۏدن بير ت رلاردا، ه ناغېل

  تاپاردېردی، بيرسی   هی ايتيربيرس

  پدیناغېلېمدا، يۏخومدا، بير تۏز قو

  ی گلدی سنی گؤتدی آپاردېۆبير د
  ) زنگان-آق كند (-نين فرورديني1372



 ٥٠

  

   باياتې

  ،مان آلېبوداغلارې د

  .باغلارې سامان آلېب

  ،لرينی فلک وئرديک

  .اليمدن آمان آلېب

  

  شه کؤنلۆمو بير گتاپمېر

  وش کيمی دۆشه کۆنلۆمق

  ماداش آت! آی داش آتان

  مۆنلؤخۏردلانېر شوشه ک

  

   گؤزلر، آلا گؤزلرآی

  آی سؤزلر، شيرين سؤزلر

  من گئدنده يۏلومی

  من گلينجه کيم گؤزلر؟

  

  ر تير گگۆللر  نسيم



 ٥١

  ر ل گتيرلر بۆلبۆ گۆل

  يارېمېن گؤزی نرگيس

  ر تيرساچې سۆنبۆل گ

  

  آغلار گؤزلر باخېللار

  اينجی ياشلار، آخېللار

  ده لار منیرآلېشې

  لارر، ياخېلياندېرېرلا

  

  رولۏغم يئمه يامان ا

  روآماندان، آمان اۏل

  ن باتارۆگۆزۆن يۏمما، گ

  مان اۏلوروکمه، دآه چ

  

  ن وارن وار، بيل بيلميه

  ن وارن وار، گۆل ميهگۆل

  ڲيم سس ائشيدير اۆره

  . وارگلنائله بيل کی 



 ٥٢

  

  هاردا ايتيب سن، هاردا؟

  ائديب سن وطن هاردا؟

  داغلاربو ، لر درهبو 

  داسان، من هاردا؟سن هار

  

  سېز ياتماق؟  سنلر هگئج

  سنی ياددان چيخاتماق؟

  ڲيل  ايشی دلررؤمۆع

  عشقين داشېن آتماقبو 

  

  ش ياراشمېش هاماشلاروخ

  قاشلار مات گؤزلر، چاتما

  رچاغېراو ، بوارۏاۏ ق

  تارار، قاش باشلاروگؤز ق

  

  رخاندان چيخان دؤشليا

  خان دؤشلرائولری يې



 ٥٣

  بدار کؤينکده سېخېلې

  خان دؤشلرؤنلۆمی سېک

  

  ن ياراشېر قاشېن گؤزه

  ن ياراشېر  آغزېن سؤزه

  هر بير زادېن يئرينده

  .ن ياراشېر زهاؤزۆن، اۆ

  

  ليم باغلار خار اول چېق

  نار، حکيم باغلارباش سې

  کی يارانې قلبيمده

  ؟را، کيم باغلارۏ سند سن

  

  م؟ۏلدوران من نوشورۏس

  مم دۏلدودي ی بير پيمانه

  يئدیان م يازيزيپاي

  .مۏلدون من سسن گۆل آچدې

  



 ٥٤

  سين هانې؟وايستی ه

  کلی سسين هانې؟ايست

  ن اۏلسونۏرجوهامېسې ب

  قوری نفسين هانې؟

  

  رنچانی نسيم ايستقۏ

  رسيم ايستسنی نفَ

  ندان سۏراودای بيرده ب

  ر؟ جه کيم ايستهمنی سن

  

  !جا داغلاروآی داغلار، ا

  !آی باغلار، قۏجا باغلار

  لوتلار آغلار سيزهوب

  لارا کيم آغلار؟ولوتب
   زنگان- نين ياي1373



 ٥٥

  

  ختهقار، ش

  ندير قارې؟ئدن يئره ا سنه کيم دئدی گؤی! ختهش

  لندير قارې؟ په ر سهوخۏسنه کيم دئدی ه! ک کوله

  نئجه جبران ائدير ېنان گؤرماغچۏخ ياغباخ ايندی 

  دی تأخير قارې يلهئن اايل قېشېبو آزجا اگر 

  ن،شه دالېندان قېشې لاپار، شي- ې لاپارآق آپ پاغ

   قارېبنزير پامبوغا ائننيايدا آغاجلاردان 

  ک  بير چرهدۏلوسونين هر  ختهو شر بولۏحتماً ا

   هر بيری بير سير قارېڲه چکمهلدی ايندی کی گ

  ش گئنه يۏخدی قوتولماق اۏنداندؤره دۆشۆبدی قې

  .نين بير قارې ختهو شسی وار، ب شخته قارېن بيربو 

  ن زنگا-ين قيشي1370



 ٥٦

  

  دخمه

  زیۆب گئجه گۆندغونتی بۆرۆيۆوب

  دان قارانلېقبو ڲيم قورتولوب  اۆره

  رکیۏخدوقلبيم دوتولوبدی بيرکيم ي

  دان قۏل آچا ايشېيه بير ي خمهدبو 

  

  ده دار دخمهبو چين  ايغماقومنی ب

  غونتی قارېشېبلاربوقارانتېنان 

  نق ايچيۏرما قانېمې سر عرشه قده

  شېبلارمه سارې هال بير اۏلوب دؤر

  

  دی لولسېم بير تاغياتاغېم يا اۏ

  ینميش ديوار ل نۆتۆتابېنان بک

  دا، روحی  ١زير راسکولينکوفونوردا گب

  ٢،یدی مادام بۏوار دانسرگرردا ۏا

  

  ی گئنيش داعوا ميدان٣آق نهنگين



 ٥٧

  .ۏتاغېمدادې ا- یلی درياس توفان

  نين ين سۆمۆک قيچی ٤ناخدا ايهيب

  يمدادېولاغسسی گئجه گۆندۆز ق

  

  م اؤزۆمی تاپام يانا گئدير هر

  م يرڲ ليب داشا دهش گديوارا تۆ

  رام يئر به يئرهر طرفه يېخېلې

  م يرڲ سيک باشا دهۏل، کاۆزۆلمۆش ق

  

  نده تابلارا باخېب سيره گئدهک

   باشېما دۆشۆرلررکجور به جور ف

  ن نده بيردامّا ياخشې يئره يئت

  مااتېلار ايستی آشېقو سۏيوق س

  

  ٥مارال،  ده شمه چرکی گؤرۆک ائله

  منظرهک ردان گؤرۆنن گؤيچانيز

   لرپي قانې سين ٦دمّن گۆل م بيرد



 ٥٨

  لره  داغېندا، داغ صخره٧نودوسنگ

  

  يندهشعر ٧ کی پارلانېر حافظ ائله

  یلر ٨»لان ستارهۏس اماه مجل«

  ون ٩تيمورگؤزۆمۆن ائوينده بؤيلۆر 

   .١٠یلر ناره سالمېش مدن جمجمه

  

  ، گئديبیميقا سالېر جانون شُ د ره

  گزمکنيانې  کيمی د١١ُسروناصر خ

  م اؤلۆر يادا دۆشندهۏقو شامّا

  ازمکنن پالچېق   ١٣ده سعدی  ١٢سطرابل

  

  ق ايچينن ده اؤز باشېمې قاتما د ره

  ده ميدان آچارام قارېشېق ذهنيم

  ق ايچينيا اؤزۆمی ياددان چېخارتما

  تابا قاچارامو کتابدان اۏ کب

  

  ١٦ن سيمرغونیي ١٥نان عطّار  ١٤فردوسی



 ٥٩

  ناجاقم هانسې سې دؤيۆشدۆررم، گؤر

  ن هانسې  گۆر،شقوبير بو ش، و قاۏتوز

  سې قاچاق لاجاقدې، هانسیۏچاق اوق

  

   هانسې شيرين دی١٧ اصلی شيرينگؤرن

   يازان١٨ن، نظامیده چيملر چئشمه

   را، آت اۆسته قۆرۆمۆش١٩يا بيستون

  سی قازان ين تيشه٢٠راد فرهادنام

  

  سيندهلۆمۆن بيرک کؤنلر نه گئجه

  یئددی پر يلربلار، چيميبسۏيونو

  ميتميشددالېندا گيزلناچار، آغاج 

  ٢١یرن حسن زرگ ددی حوری گؤزدئي

  

  ر  ن آفاقېندا نه قدهېمېالخي

  ی اۆچۆبلارلر فريتکتابلارېن ع

  نگ قانادلار، قانادا وئرميش به ررنگ 



 ٦٠

   اوچوبلار٢٢یری زردپرسبزپ

  

  بولاۏ يئر به يئر لر سطورهوبوردا ا

  نن تاريخ قارېشېب نئین افسا رده

  ليبدان گ رانو قانې ت٢٣سياووشۆن

  ون قانېنان بۏردا قارېشېب  ٢٤)ع(حسين

  

  سينده ېن گۆشهوتاغدی ا ددی ايلئي

  سې داردادې ين جنازه ٢٥حسنک

  کسیمين ع دی اؤز حسنی ن بير ايلۏا

  ده ديواردادې ڲنينياشېل کؤينک ا

  

  همنکسی عنېن ٢٧نيمان، ي٢٦يارشهر

  لارېن ايچينده خيره قالېبلار، قاب

  نين یس یايکلارې نان هر   ده روحمن

  تابلارېن ايچيندهچالېشېرام ک

  



 ٦١

  بيردی قيمده بيرفکر قفسههر 

  ليروت گؤزۆمه بير تابگتاب هر ک

  لاۏدان س دا، ساق لارېن يانېن توتاب

  لير گ٢٩،ن کيشوتو گئدير، د٢٨  پانزاوسانچ

  

  بير روحامده  منييرم بلکه  یگاه د

  م بير مرموز غارېن ايچيندهايتميش

  م اؤلمۆشده منلکه ييرم ب یگاه د

  شام کاغاذلارېن ايچيندهولمۏفن اد

  
  ينين ياي1372 -باشلانماسي 
  نين قيشي1372 يقوتولماس

  زنگان
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  .هلر نارهسيندن م جمجمه

ن ۏنوده ا»سفرنامه«م شاره اؤلۆب که بير آدلېينه ا فريۆک سؤوون ب»ناصر خسرو «-11

  .ردي سی نتيجه

ايندی  -» طرابلس« گرفتارلېغېنا و ا اؤزد»گلستان«نين، »سعدی«دی  شاره ا-13 و 12

   .ازېسېنا گؤره يقلېغېۏلدورماه مشغول اگيل فعلهه،  د-دینيندلرشهر» لبنان«

رائه وئريب  شخصيت ا دان بير- روغوموس-» سيمرغ«ده  هنامهشا» فردوسی «- 15 و 14 

لارا تفاوتبو ردا وب. وار  فرقیچۏخونان »سيمرغ«ين  ده تصوير ائلی»منطق الطيّر«، »عطاّر«کی 

  .بدیۏلوشاره اا

و  ائرمنی - يندن بيرينهلر يتين اصلی شخص»خسرو شيرين«ی د شاره ا- 20، 19، 18 ،17

ين »فرهاد «هنرمندی قازان »بيستون«ين سئوڲيلی سی و »پرويزخسرو «يا روملی قادېن کی 

بير داغدې » بيستون«ر و ی ياردان بؤيۆک شاع»خسرو شيرين«، »ینظام«. دیسي کلی ايسته

لی و سيمپاتيک  مه ين ايسته»خسرو شيرين«، »فرهاد«کی  دی للیب. طرفينده» کرمانشاه«

  .دی لارېندان بيریين سمبوللر قي عاشده تۆرکی شعرده بؤيۆک میی و هکی فارس دی يتیشخص

حسن «للارېنېن بيرينه کی  شيرين ناغې- شب  هزار و يک-»الف ليله و ليله«دی  شاره ا-21

  اۏلورديمکڲه بير  هتمنی گؤرس  ين اهميّتین»مين بير گئجه«. دی يتینون اصلی شخصاۏ» زرگر



 ٦٣

. سی تانېرلار ؤلکها» مين بير گئجه«، »ن شرقیتۆۆب«ی و بلکه »ايران«لر   غربییک

 يازېب -ن يازانېې»ياهسرخ و س«يان  می ياددان چيخ-لی يازېجې»فرانسه«ک بؤيۆ» استاندال«

  !ديبشغال ائا» مين بير گئجه«نې  لسا، اۆچ پاراسېۏيم دؤرت پارا اکی منيم ذهن

 دا بير نآدې» یری، سرخ پری، زرد پرسبز پ«ده  ندان، بيریېلارېن آدلېس  ناغېليانه عام-22

  .ید بالاجا شيرين ناغېلې

ده   شاهنامهیسوز و نهنگ اثر وشت -و تای لینين عظمت»فردوسی«=  سياووش-23

دان آجېق » کاووس«سی  ده دی کی ده »سياووش«ده  لردن بيری يتلی شخص ايستمه. ياراتمېش

ی ده آلمېشدې »فرنگيس «ين يانېنا گئتميشدی اۏنون قېزې»افراسياب «دا،»توران«ييب  ائلی

ين، »زيوگرس«، »افراسياب«ردا، ی آخې»سياووش«. شدیۏلموندان اۏا» وکيخسر «یک

  .ردیرتدنن اؤلدۆ سی سه سو و

ده »کربلا«ده   ايلينی اينج٦١تين  جر کی هیمامين اۆچۆنجی الر  شيعه- )ع(حسين  -24

  .لدیشهيد اۏ

 لندن سۏرااؤ» محمود«وکتلی وزيری کی ين ش»سلطان محمود«،  وزير حسنك-25

نن  ليک، جرمی نیباطليک و  قرمطینن و  ینين سعايت»سهل زوزنیبو«، »سلطان مسعود«غلی اۏ

بيهقی ايرانېن . کديردیدارا چ) حسنکی(اۏنی ) نن سی دی باهانه سننن يا  تیت تهُمو دسن(

ی ايل داردا ديد یس نازهين ج»حسنک« يازېرکې .شخصيتین ان بؤيۆک نې لارېيخ يازېچېتار

  .قالدې

لردن  ن ايللری اوزو  غزلیر کۆک و آدلې سانلې و شانلې شاعيؤر بمعاصر  شهريا-26

 پارلاق ،لريندن آرتېق نه باعث اۏلان غزل ايچينده شهرتيلر تۆرک» شهريارېن«. دی لرده ديل



 ٦٤

دا ١٣٦٩و قلمين صاحبيندان، ده ب مهرجدا بير ت  اۏنیدی ک»  سلامحيدر بابايا«سی،  منظومه

  ٥.نتشار تاپېبا

 شعرده ی فارسینين باشې ک سی له قافشعرر  معاص-ی اسفندياری عل-  يوشيجنيما. 27

  . بير تحولّ ياراتدېیاساس بؤيۆک و

ون ايکی »دن کيشوت«ين شاهکاری »وانتس رسِ «لی بؤيۆک يازېجې»اسپانيا «- 29 و 28

  .شارهنه الري يتاصلی شخص

                                                            
حسين منزوی، به کوشش : ی ترکی، ترجمه به شعر نيمايی حيدربابا همراه با نظيره. شهريار، محمد حسين ٥

 .١٣٦٩محمد فتحی، 



 ٦٥

  

  

  باياتې

  یسندن  آلمېشام يئل

  یسنن  د دۆتمۆشام سئل

  ئج تاپميشامی گسن من

  .یسنن  لده م اتئز وئرم
  

  چېخدې م باشاوقوشلوخ

  چېخدې گؤزلريم ياشا

  یسنگئنه ايتيرديم 

  .شا چېخدېويم بلر ل ا
  

  آخارگئنه گؤز ياشېم 

  ه باخارسنآخارې 

  ر جی دۆزهنکيپريڲيم اي

  .ينان تاخارۏيم بلرگؤز
  

  لمازۏسيز ا يبهر پالتار ج



 ٦٦

  لمازۏ ازسي صيبر کيم نه

  آچېلارل ۏ يسنيئری 

  .لمازۏسيز ا هر کوچه ديب
  

  ا نار آغاجېباغچاد

  ييب بار، آغاجې بزه

  منيم پوزغون باغېمدا

  .چکيب دار آغاجې  یۏب
  

  رېنۏلادار آغاجې ت

  يلانېرۏه طرف بنم

  دی گؤزی تکجه منده

  .سين تانېر آغاج ميوه
  

  !ليلا، ليلا، ليلا آ

  لالداردان آسې  منی

  ده جان چکيرم من گؤی

  ! واويلا،ده يئرده سن

  



 ٦٧

  دن باهار آچماز گۆلو ب

  آچسادا هئچ کار آچماز

  لارې من چالان قاپې

  کيم آچسا، يار آچماز هر
   مرداد آيي1372

  تهران



 ٦٨

  

  

  خيال سوروشی

  سن  يئل کيمی ادا موحوسين رآی س

  .سنی سلک باغلامېشام عطير اۆره

  یقن دانېشماق بارېشماق شولسن  آی

  .سنيمی آلان صبريمی کقرار

   ايچينتماقېر اېن ليق قېشېيالقۆز

  .سناۆمۆد باغلامېشدېم ايستی نف

  لديمده من گئج گ يف گئنهامّا حي

  !سن هک تل دی کی گره بختيم دئمه

  چېن ېی ياددان چېخاتماغسنايندی 

  ؟سن هارا گئديم، نه ايش گؤرۆم گۆره

  گۆرۆم هانسې هاوانې  دی  اؤزۆنسن

  سن م کی دۆشمۆيۆم هوهيي سراغلی

   گؤرۆمئد! خلیۏ اؤزی يخلی،سؤزی چۏ

  :سن هۏخسا گلمنان يوخو، يسان خيال



 ٦٩

  !م دارداکې قۆشۆموشو تیآی منيم تا

  ؟سنين قفسنل آچېم ۏهاياندان ي

  ردی خيالېمۏروشوندان سېخيال

  ؟سن ده بيزه گلهسنر وبير گۆن اۏل
  يشي زنگانق نين 1372



 ٧٠

  

  

  

  اصلی کرم

  نن توتقون آسمانېن قارادې غم

  نن؟ قلمی نئجه يازېم آبی سن

  يام يم سېندېرام، سېندېرمې لی گئتمه

  نن ق بلمک کی دريانې سېنېلۆک

  م زهاۆ  بهزاۆنن  بير عۆمۆردۆر اؤلۆم

  نن تماز منی عدمۏرخودريالار ق

  اردې هانسې بير زادې د دنيا، گؤزی

  ؟نن دان کم ب دير بيرينه آرتېقيې قې

  می ده جان شۆشه داشا چالدې منيم

  نن، جم ین ی آلمېشدې جامیدنياک

  ې، کؤنلۆمهل اۆزماغ ک ا رهدن گ سن

  ؟نن نئجه ايناندېرېم، هانسې قسم

  امّال چکيب گئديرم، دن اسنمن 

  نن يخم چکمير منيم لخيالېن ا



 ٧١

  !خی، عاشېقۏده بير ا دن بيزيم عشق

  نن  کرم- ن اصلیۏخودوبسدی نه ا

  ده سسی باتار عشق اۏلماسا شعرين

  نن رمز علميويئل اۏلماسا شير يو

  آيي اسفند - 1372



 ٧٢

  

  

  

  دريا فانوسی

  گۆلمه گۆله، گۆل اوتانېر

  .لانېرآلۏباخما گۆنه، 

  سير ائله بيل کیلفون ازُ

  .سی جالانېر عطير شوشه

  یسنکی آينالار؟  ده رف

  !داکې آينالار تانېر قاف

  دی ايشی داکې گئتمک لۏي

  ده، دايانېرگؤرنی سن

  مۆرؤېر عمسال قېنئجه کی

  .زانېرين ناغېلېن، اوسن

  ېش کؤنۆلدا پاييزلام يای

  . گۆل آچاندا يازلانېرسن

   تکیسوگؤزۆن دريا فان

  .مانلار دالېندا يانېرود



 ٧٣

  ڲه د اؤتۆرۆر اۆرهلاب

  زانېرۏکدن ق کی اۆره سؤز

  ه کيم بيلير؟جوی منوسنحُ

  جه کيم تانېر؟سنشعريمی 
   ياي زنگان1373



 ٧٤

  

  هاردان هارا

  !رلاردان گلن يا لۏزاخ يوا

  اخ گزمهتی، اوزۏن اوخۏي

  یواريرخی، آش د ل اآتې

  دن ايراخ گزمه داهې من

  

  اولدوزونان آياق اۏلوب

  نگۆنۆز باتدېن گئجه چېخدې

  لارې لۏلی ي  بۆلۆتقارا

  ن؟گئجه باشا نئجه چېخدې

  

  تی بير دانېش گؤرۆمۏگل ا

  هاردان گئتدين، هاردان گلدين

  ن دؤندۆن؟ دلر هگهانسې دؤن

  ن گلدين؟ لرد ديکهانسې گ

  

  گؤرۆم کيمی گؤردۆندانېش 



 ٧٥

  لاردان؟ دا قالمېش لۏايتيپ ي

  لار؟ قيرقی قانات نئجه يۏل

  لاردان رناق سالمېشر دېقاط

  

  يان،وتمو گئدنده باش دسن

  بير سفری يادا سالدېم

  ياندېقاطار گئتدی، يئر دا

   گئتدين من يئرده قالدېمسن

  

  سيز باتمېشدې سنلار  آرزی

  دا قان آخارلې آرازېم

  موشدولوغۏلار ب چېغېرتې

  غازېم داو باسمېش بزغوبو

  

  !ل ن گؤز نان گئدېقاطار

  ٢، سايان١رپی  پهېن آغزولۏي

  !ل ن گؤز دن ائد منی من

  گئتمه بيرجه دايان سيز من



 ٧٦

  

   باخاقار بۆرۆمۆش داغلار

   باسمېش باغلارا باخۏريق

  ن هيينمن سېلېعؤمۆر وارک

  کی داغلارا باخ مده سينه

   زنگان- نين قيشي1372
  

لن دی، يادېما گي ادا کيچيک بير يئر وارنېس ده زنگانېن تهران دروازالر کئچن ايل= پيپر -1

 اۏردا لرييل  دی- منيم يادېما گلمير-يدی ا وارردااۏ» پمپ بنزين«بئله ها خانا و  ايکی قهوه-بير

  افرلرنون قاباغېندا دايانارمېش و مس سيّد اۏ بيرلا و مخروبه بير اۏتاق کيمين واريميش کیبير با

يا   و باشلارېناييب  دعا ائلیالار اۏ-نن ی   ماشين يا آت يا هر وسيله-خاندا چېندا زنگان

اصطلاح بو ده  يرميشلر، هله دی» کم هلپرپي«ايشه بو ل چکرميش کی نلارېنا ايا بۏيو لارېنا دال

لان آدام، فلان يرلر ف لين اۏنون باشېنا چکسه دی ييب و ا زنگاندا قالېر و بيری بيرينه دعا ائلی

!  بابا«:لرير یقان دل ويرسا، شوخلو ده ا يچينات يّنه، اذ بعضاً بيری بيري.دی رپيلهآدامې پ

ش يا پرپی؟ يئر اۏ ايشه گؤره پرپی يم یمک قاباقدان وار  پرپيلهميرم آيا ايندی بيل»!مه پرپيله

تهرانا » لواروب«ا و آدلېم قارېشېب زنگان» پرپی«مک؟ ايندی  يلهپآدلانېب يا ايش اۏ يئره گؤره پر

 .لار تاپېپ ار نين يئرينده قر ينده و هابئله زنگانېن قديم پمپ بنزينی، قديم پرپین يۏلون اوّل گئد

ک اۏلا و زنگانادا  ايندی گره .را ساران ايدیۏدن س تهرانا گئدنده ائله پرپی= سايان -2

  .اۏلاک  ده، قارېشمالې گرهلر ن ايلمامېش اۏلسا، يوخون گلقاتېش



 ٧٧

  

  خيال

  ق حسرتیيشېراغلارېن اؤنمۆش چېس

  رصتیتۆکۆلمۆش باغلارېن کئچميش ف

  ين غيرتیگوقارلې داغلارېن گيز

  .تکين، داشېرن قاينار سو  ڲيمد اۆره

  

  ، گؤرۆب سئچرکنیکؤنلۆم، ياخشې پيس

  ب ايچرکندان آلې سۏوی قارانتې

  ن دووارلارا سۆرتۆب کئچرکنالي

  اغلاشېررن گۆن سو د هيېخېلمېش کؤلگ

  

  هلر ر دۆشۆر ديلولۏعشقيم ناغېل ا

  هلر اۆمۆدۆم دالېنجا قاچېر چؤل

  هلر صۏنا کيمين اؤزۆن ويرير گؤل

  سيک سئل کيمی، داغلاردان آشېر تله

  

  با ائليندنلاردان قالمېش اۏ نېرقېق



 ٧٨

   سارې تئليندنسنادا  الېقوغدب

  ڲيندن، يئليندن دان کئچن کۆله ليۏ

  !داشېرلن، سؤز پېچېشارکی سۏروسن

  

  دی خيالېم خۏليايا باتېب گئجه

  م خيالان چاتېبلې ه چاتماز آسن

  رام کيم اۏياقدې؟ کيم ياتېب؟ۏروشوس

  کيمين گؤزی اولدوز سئچير قاماشېر؟

  

  لارېن آچاندا، لارېن قاپې دوستاق

  ناندا، قوشلار قاچاندا، سېلر قفس

  ن هاچاندا، ه گؤر-سين شيطان ائشيتمه

   ساتاشېر؟يمه،لرهاردا، گؤزۆن گؤز
  ين اول آيي ياي- 1374

  زنگان



 ٧٩

  

  یغاتوباهار س

   آچا-  آچازميش قارلاردا، اياري

  لدادېۏلدان گلن باهار يزاخ يۏوا

  نی تؤکنلارېن تۏزو کُهنه سرای

  لدادېۏن يار، ي بايرام يئلين اسدير

  

  ناقلېآغزې شيرين سؤزلی، آلمايا

  لی سۆتۆلرلی، ديش لارې بال داقۏد

  جکدی هجکدی منه گتير گله

  لينده گۆل راغ، بير الينده چيبير ا

  

   رنگهیرل کی قارېشېب رنگ بئله

  دې م يار هانسې، باهار هانسې ربيلمي

  کن کيمی حيران قالار١يلشاه اسماع

  دې  هانسې٢م گۆل هانسې، گۆلزار بيلمير

  

  مز  گۆله بنزهرمنيم گۆلۆم هئچ بي



 ٨٠

  مز اۏنون ساچې هئچ سۆنبۆله بنزه

  دی  ده شيرينیديلی ديلدی، شيرين

  مز امّا هئچ بير شيرين ديله، بنزه

  

  ليمين وصفينده اؤز گۆلۆم، اؤز گؤزه

  هارادان باشلېيېب، هارايا گليم؟

  :ييم سؤزلريمين سؤزۆنی قۏيون دی

  ليم  منيم گؤزهلرين گۆلی دی گۆل

  

  دن ات دان عطير آلېب، ياسمن ياس

  دن ياناق دن گؤز آلېب، لاله نرگيس

  دن رنگيزه ، گۆلدن رنگ آلېب سوسن

 !دن ساچ آلېب، قونچادان دۏداق سۆنبۆل

  

  له کک گۆلمدې ديم ن قاتېب مکدا

  حلاوت قنديندن ملاحت دوزون

  چين یگرمايشېق گۆنلرينی گؤست

  نا چالدېرېب سحر اولدوزونآندې



 ٨١

  

  رۆبلليک گؤتۆ لدن بير گؤزه هر گؤزه

  خشامازا هئچ بيرينه، ائله اومّا

  کيبیين تازا ترلر کُهنه تمثيل

  له اۏخشاماز  هئچ گؤزهکی  دی يارېم

  

  ديم؟ اۏنون شيرين ديلين کيمه بنزه

  لرين هامېسې دی کی شيرين ديلاۏ

  ڲيل، باهارلار کيمی تکجه بير گۆل ده

  دې منيم گۆلۆم، گۆل لرين، هامېسې

  

   کيمی يارلارېن٤ کيمی اصلی٣نيگار

  نميش اصليندن آخيرا قالمېش تۆکه

  نين سی لرين قبيله ل اصيل گؤزه

  را قالمېشن آخې نديسلنقوتارمېش 

  

  لارې، گۆل آياقلارې گؤيچک باشماق

  جک گئنه ی ازهلر ياشېل چمن



 ٨٢

  ز به ايزنن اي ليمه وئرميش من ال ا

  .جک گئنه ين گزهلر چهباهار کۆ

  

  ده نيب گئنهسين مي  ارابهلۆگۆل

  جکدی منی قاباقلياجاق لهگ

  هميشه کی يئرده دايانېب گئنه

  راغلياجاقمنی سۏ باخېب لايۏ

  

  !ڲيم  باسمېش اۆرهۏش قيروتمو دطينآی 

  خ، اۏينا، دانېش، گۆلياسدان پالازدان چې

  جکدی سۏغاتلې يارېن هگئنه گل

  لينده گۆلبير الينده چيراغ، بير ا

  

  تارمامېش، قاش قارالمامېش،ومۆر قؤع

  لتی تالانان دڲيلوعشقين دبو 

  گيک آخېر نفسه کيمين جه ايچه

  ميز، جالانان دڲيل بيزيم پيمانه
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 ٨٣

  
ۏنی، ن بيری که خلق ا دلر  شخصيّتیل لارېنداکې، ايستمه خلقين ناغېل= ليشاه اسماع -1

 .لر ه گتيريبلر ن ناغېل تاريخد

 .سی کلی نون ايستهۆلزار خانېم اۏدا، گ ديڲی ناغېللار دي ين عاشېق ليشاه اسماع= گلزار -2

 .لداشېۏسی قادېنې و ياشايېش ي کلی نون، ايسته ر اۏغلوۏقؤچ ک= ميخان نيگار -3

دی، که بيزيم  سی کلی دا، کرمين ايسته ن ناغېل لار سؤوه عاشېق» کرم -اصلی«=  اصلي -4

نن عشق  کرم کيمی  مجنون- ، هابئله ليلی»نميا رويس و«و »  فرهاد-شيرين «یداک یفارس

 .ديلر  یتمثيل



 ٨٤

  

  

  

  يلنيسگ

  ی آياز لر يمی گۆلليج کيکسير ق

  هانې ياشېل دؤنلی چمن؟ هانې ياز؟

  ڲيم کئچير ن اؤتری اۆره د طبيعت

  نامازلليڲی قانان منی قې گؤزه
  

  سی ين آذان ديمهلر هانې بۆلبۆل

  ؟لاندا نامازوتاسې يئرده قېگۆل ب

  قاطار کئچن دورنالار اطاردن ق گؤی

  ک، غاز ن اۆرد ده جۆت جۆت ايسکی گئده گؤل
  

  دن آسلانان سين ېل پردهباغېن ياش

  تازودن شرابه، هئيوادان ق مۆزۆا

  ؟سنيس؟ هانسې ياس؟ هانسې سوگهانسې نر

  !دا، گۆل آچماز دا، چال تيکان اقۏرپبو ت
  



 ٨٥

  ېر قان ياغ،دنر، گؤيو چېخېن ال يئرد

  تمز، بۆلبۆل ياشامازيا گۆل بباغدبو 

  زاخدېرېرويل ا فص بيريز، قېشېپاي

  ا پئشواززيصيل پايقېش گئدير بير ف

  دير ينلر١ چل حمزهئ کلر  گۆنلهه

  ٣ازو ياتېب خان آي٢ايتيب دميرچی اۏغلی

  غراش پاشالارېن اۆستۆنهوهانې ا

  ؟ ٥ چاپان، تانرې تانېماز٤عرب آتې

  ين آلانڲ گدي٦هانې حيدر بابا

  ؟ ٧ چيڲينده ملک نيازنديلی وره

  نی آغلاشماق سسی بۆرۆيۆب اؤلکه

   ساز؟هانې عاشېق؟ هانې ماهنې؟ هانې

  ی ياسا دؤنۆرۏشنليک غمه چؤنۆر، ت

  ٩نی، آراز ٨هلرده آپارېر سارا
  

  » قلملر ب مئشهکّدريالار مرُ«

  يندن يازلربا دردائل اۏ! ريمشاع

  



 ٨٦

  :لر شارها
لان و منفی  لارېن سينين، پيس آدام حماسه» ر اۏغلیکۏ«=  ئچل حمزهك-1

  .يندن بيریلر ېش، ظلم عملهه داش آتم ساتمېش، خلقان، اؤزۆنی پاشالار د ينلر شخصيت

يندن لر ثبت شخصيتين، ياخشې آدام و من سی ر اۏغلی حماسهکۏ= غلي دميرچي او-2

  .بيری

 .يندن بيریلر ن دلیاۏردوسونوغلی  اۏرها بئله کۏ= وازخان آي -3

عرب «يندن بيری و لرنين اردوسونون باش بيلير غلی اۏردا، کۏ مازي تانيانرت =  5 -4

 .نېن آدې ېدا اۏنون آت»آت

ين نهنگ »شهريار« حيدربابا داغېن یک ری اۏلايميرم ب کر ائلهف= حيدر بابا -6

  .يااتانېم ینينين اصلی قهرمان سی منظومه

  ...ملک نياز ورنديلی سالاردی: یدان بير حيدربابانېن قهرمانلارېن= ملك نياز -7

 .لريندن لی شخصيت مه تهخ مرزينده آدلېم اۏلان ايسينن تار آذربايجانېن ناغېل= سارا -8

 - يندهلرن اثرينيلرآذربايجانېن شاعر.  سئل اۏلوب سارانې آپاردېیارس چايې ک= آراز -9

هابئله بير . ، يازېلېبلرخ سؤزۏرين معنالې اؤلۆمۆندن چ  سارادان و اۏنون د-یتۆرکی و فارس

 :دان ماهنې

  رين اۏلماز آرپا چايې د

  آخار سۏوی سرين اۏلماز

   گلين اۏلمازکيمين» سارا«

  مې»سارا «لرآپاردې سئل  

  لی بالامې بير اۏجا بۏی  
  

  :دن» هذيان دل«



 ٨٧

   ماه و کوهپايهسارا، گلِ

  .رفت ی زين عروس می بر خانه

  یسيلش بربود و اژدهاي

  .رفت خشن و عبوس می تند و

  گلدسته بر آب و شيون خلق

  رفت بر گنبد آبنوس می

  .شدی عروس درياو ت! »سارا«  

 .دن بير پارا لار سؤزۆن المېش عاشېققلاردان  يی زامانۏخ بي تار: ...دريالار -10



 ٨٨

  

  بولوت

  نان آغلاشدېقوتولوب

  آغلاشماقدا، باغلاشدېق

  لدیۏ بير ازگؤز ياشېمې

  ېب قۏجاقلاشدېقدؤش آچ

  

  آغلاشارېق سئل اۏللوق

  آهلارشارېق يئل اۏللوق

   بيرينه- دال با دال بير

  قوللوباغلاشارېق، ائل ا

  

  !موتولو، جان بموتولوب

  !موتولوڲی قان ب رهاۆ

  لارا ناحق ناحق قان

  !موتولويان ب ېقان آغل
   زنگان-ي بايرام- نين1377



 ٨٩

  

  

  باياتې

  لرسيز دانېشلې گؤز ديل

  لر تانېشلې گؤزلرسؤز

  ن باج آلان دلر پلنگ

  لرجيران باخېشلې گؤز

  

  لر تئلسن دان کو تاواق

  لر تئلسنصبريمی ک

  دن بيرق آلمېش نسيم

  لر تئلسن ده ا نينچيڲ

  

  لرديب به ديب ياتان ديش

  لرڲه باتان ديش رهاۆ

  لرته قاتان ديشبال سو

  لرميروارې ساتان ديش

  



 ٩٠

  گؤز اۆستۆن آلان قاشلار

   سالان قاشلارلر سايه

  ينادانۏی الر ک رهاۆ

  چالان قاشلار کامانچا



 ٩١

  شماجاۏق

  ره يان دوه بريان دۏا

  هلر ک کئچن گلين گئده

  دياق، گلين گۆلکگلين 

  ينياقۏگل اۏخوياق، گل ا
  

  يان قاراويان قارا، بۏا

  نېن تئلين قارا قارانتې

  اقيتاراق گتير تاراقلې

  اقيراغلېۏنې س تاراقچې

  لار راغچېۏهاردا قالېب س

  لار ين تاراقچې  زهائل ب

  ودی ب ڲيل پيچاق تاراق د

  ودی ب راقوڲيل ا يچاق دهپ

  دی  ايچدی، ايچمهوپيچاق س

  دی بيچمهلدی  راق کۆتهوا

  لار قۏجالدېلر چیبيچين



 ٩٢

  لار گيجالدېلر چیکينا

  گيجالتما دوتدی باغلارې

  ورم قۏجالتدې داغلارې

  ېداغېن باشې آق آپباغ

  ېل آششاغدی فلک، گ بس

  ک رهؤلان گۏې دشاغگل آش

  ! فلکمنک کي رهؤلان گۏد

  دين له تکؤی کلر يۆکؤب

  يند له لارې فلکاوشاق

  یلر آی فلکين فلک

  !یلر تکۏلی اقانلا د

  تک  ا- ک ې اتقان آغلاغ

  .ک نی دۏتاق گئدهقان ايزي

  ؟وار نه ک يۏلدا ک گؤره گئده

  ؟وار نه لداۏوار، س نه ساقدا

  !لر هنه واردې؟ تنگ لداۏس

  !لر نه واردې؟ دؤنگه ساقدا



 ٩٣

  سی هرگين دؤنلر هگدؤن

  سی هرگاؤلۆم ايتيملی ج

  ياناباغچالارې گۆل آچم

  يانالارې ديل آچم اوشاق

  !ايتيم فلک! فلکم ۏلوا

  !گؤرۆم قالان يتيم فلک

  ، آغلادېېيتيم گؤز آچد

  .ينی قۏجاقلادېلرديز

  گل آغلاشاق! طيفيل بالام

  !نا قۏجاقلاشاقۏل بۏيوق

  قشېجالمېۏ قۏجاق ق- قۏجاق

  !قشېلاپ قوری يئرده قالمې

  ک د يی ييب بيز قه کيم ايستی

  لی بيرده گئدک؟ن يۏگل

  ک يه کلی سه نفس ه- نفس

  ک يه کلی ی، امه کيماوشاق

  ک ديمه ک ديمه، ييمه ايمه



 ٩٤

  ک ديمه يمه ديمهلرسؤز

  ليب، بئل بۆکۆلۆبدال اڲي

  ؤکۆلۆبقاش آغارېب، ديش ت

  تؤکۆلمۆشۆک، النميشيک

  .لره، بلنميشيک کفن

  اۏيان قله، بويان قله

  گۆن سايېرېق اؤلۆم گله

  سی آی اؤلۆمۆن ملاکه

  !گلير قانادلارېن سسی

  م ياواش باتير سسي-ياواش

  ير نفسيمگلير، گلنم

  نير قارانتېلار، غليظله

  خوم گليرويۏرولموشام، ي

  آی يوخونی سورن کيشی

  سورچيلرين بڲنميشی

  اويان قارا، بويان قارا

  . . .آپار منی دومانلارا 
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 ٩٥
  



 ٩٦
  


